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Abstract

 Field and Aims:The right to freedom of religious belief is one of the recognized 
human rights endorsed by Islamic jurisprudence, the Iranian constitution and 

international documents. However, the departure of a Muslim from Islam and his 
entry into infidelity has been identified in the form of apostasy, and punishment has 
been prescribed for it in the Shari'a. Accordingly, we seek to answer the questions 
that, first of all, the existence of punishment for apostasy is not in conflict with the 
right to freedom of religious belief? Also, what is the approach of the Iranian penal 
system and international documents to this issue of apostasy?

Methodology:This article is written in an analytical-descriptive manner.

Findings and Conclusion: In reading Islamic texts, restrict verses, nar-
rations, and verses, and dispel doubts and arguments. Also, verses that 

specify the principle of freedom of belief, all of them in a position to accept the 
principle of religion But after accepting Islam, he is deprived of the right to return 
along with promotion, propaganda and conspiracy.
Considering that apostasy is defined in international documents, especially the 1951 
Refugee Convention and the European Convention on Human Rights, in the cat-
egory of political crimes, which is an exception to the extradition of criminals, so 
it is not possible to extradite convicts to apostasy. In Iran's criminal policy, there is 
a possibility of being sentenced to the most severe punishment for apostasy. Also, 
Iran's political crime law confirms the non-extradition of a political offender, but is 
silent about apostasy and does not say how it is carried out.
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چکیده
زمینه و هدف: حق آزادی عقیده دینی به عنوان یکی از حقوق شــناخته شــده بشری مورد تایید 
فقه اسلامی، قانون اساسی ایران و اسناد بین المللی می باشد. با این حال خارج شدن فرد مسلمان از 
اســلام و ورود او به کفر در قالب ارتداد شناســایی شده است و برای آن در شرع مجازات تعیین شده 
است. براین اساس به دنبال پاسخ به این سوال ها هستیم که اولا وجود مجازات برای ارتداد، در تضاد 
حق آزادی عقیده دینی نمی باشــد؟ همچنین رویکرد نظام کیفری ایران و اســناد بین المللی به این 

موضوع ارتداد چیست؟ به علاوه رویکرد دولتها در خصوص استرداد محکومان به ارتداد چیست؟ 
روش تحقیق: این مقاله به شیوه تحلیلی- توصیفی نگارش یافته است.

یافته هــا: در بازخوانــی متون اســلامی اعم از آیات و روایات و متون، چیزي که آزادي عقیده را 
مورد تهدید قرار داده یا محدود کند و یا انسان شکاك و مردد را مورد تحقیر یا تهدید قرار دهد قابل 
استنباط نیست همچنین آیاتی که بر اصل آزادی عقیده تصریح دارند، همة آنها در مقام پذیرش اصل 
دین  است، اما پس از پذیرش اسلام، حق برگشت همراه با ترویج و تبلیغ و توطئه از او سلب می شود.

نتیجه گیری: با توجه به اینکه ارتداد در اســناد بین المللی خصوصا کنوانسیون پناهندگی 1951 
و کنوانســیون اروپایی حقوق بشــر در دسته جرائم سیاسی تعریف می گردد که استثنایی بر استرداد 
مجرمان می باشد، لذا امکان استرداد محکومان به ارتداد وجود ندارد. در سیاست کیفری ایران، امکان 
محکومیت به شدیدترین کیفر به اتهام ارتداد وجود دارد همچنین قانون جرم سیاسی ایران نیز عدم 
استرداد مجرم سیاسی را تأیید کرده ولی در خصوص ارتداد سکوت کرده و در نحوه و چگونگی اجرای 

آن نیز سخنی به میان نیاورده است.
واژگان کلیدی: حق آزادی عقیده دینی، ارتداد، استرداد مجرمان، حقوق کیفری
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مقدمه
حق آزادی دین و عقیده از بنیادی ترین حقوق بشــر اســت و حتی می توان گفت ایده کلی 
حقوق بشــر در تاریخچه حمایت از اقلیت های دینی قرار دارد. این حق که در اولین قوانین 
حقوق بشری داخلی همچون اعلامیه فرانسوی حقوق بشر و شهروند و اولین اصلاحیه قانون 
اساسی آمریکا منعکس شده است از ابتدای نهضت جهانی حقوق بشر نیز مورد توجه بوده و 
در مهم ترین اســناد بین المللی حقوق بشر همچون اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق 
مدنی و سیاســی، کنوانسیون اروپایی حقوق بشر، کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و منشور 

آفریقایی حقوق بشر و ملت ها بر آن تأکید شده است. 
با وجود این، نمی توان انکار کرد که هنوز در مورد بعضی از اجزا و جنبه های حق آزادی دین 
و عقیده و به ویژه درباره حق تبلیغ دین، حق تغییر دین و محدوده حق آزادی دین اختلاف 

نظر1 وجود دارد. )سودمندی و شریفی طرازکوهی، 1391، 77(
از نظر فقهی تبدیل ایمان به کفر مطلقا امر مذموم ، ناپسند و مردودی است. تبدیل ایمان 
به کفر دوگونه می تواند باشد: اول به واسطه مباحث نظری، علمی، تحقیقی ولو به غلط فرد به 
انکار خدا و آخرت و نفی اسلام یا شک در حقانیت اسلام برسد )ارتداد نظری و علمی( . دوم 
به واســطه شــهوت عملی، انحراف سیاسی، تسویلات شیطانی و دنیاپرستی در عین شناخت 
حق آن را زیرپا بگذارند و تغییر دین بدهد، یعنی ارتداد به واســطه منافع مادی باشــد نه به 

دلیل شبهات علمی )ارتداد عملی و سیاسی(. 
ارتداد در شــریعت اســلام جرم انگاری گردیده و برای آن مجازات تعیین شــده است. 
جرم انگاري در شــریعت اســلامي براي حمایت از مباني اساسي است که حیات جامعه بر 
آن اســتوار اســت و حفظ این مباني در کنار رعایت حقوق و آزادي هاي فردي و توجه به 
عدالت، قســط، برابري و آزادي مورد توجه اســت. بر این مبناء دولت ها نیز در سیاســت 
کیفــری خــود، طریقی را اتخاذ کرده اند که در جهت تأمین منافع ملی و صیانت از امنیت 
ملی اســت؛  این شیوه از یک طرف، در مقام تحدید حقوق بشر و تهدید آزادی های فردی 
1 . البته علیرغم تداوم اختلاف نظری در موضوعات فوق، می توان گفت که اسناد بین المللی، تعریف شفاف و 
جامع و مانعی از حق آزادی دین ارائه داده اند و موارد احتمالی ابهام این اسناد نیز توسط آرای نهادهای قضایی 

و نظارتی بین المللی رفع ابهام شده است.
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برآمده و از سویی دیگر، با تقویت ظرفیت های نظامی، پلیسی و قضایی نگاه مجازات گونه 
به آن داشته  اند. 

البته حق اندیشیدن ، اعتقاد وایمان داشتن ، ابراز دین و عقیده ، بیان اعتقادات ، انجام مناسک 
و اعمــال مذهبي ، تعلیم امور دیني به کودکان ومتدینان ، دعوت، تبلیغ و ترویج تعالیم دیني 
در جامعه ، تاسیس معبد، ترك ایمان و خروج از دین )ارتداد(، ترك اعمال دیني و نقد تعالیم 
دینــي ، مادامي که عمل دیني او باعث ســلب حقــوق و آزادي هاي دیگران و اخلال درنظم و 
اخلاق عمومي نباشد آزادی مذهبی محسوب و مورد تکریم و تأکید اسناد بین المللی حقوق 
بشــر نیز می باشــد. لذا در این پژوهش به دنبال بررسی این امر هستیم که آیا وجود مجازات 
برای ارتداد، در تضاد حق آزادی عقیده دینی نمی باشد؟ همچنین رویکرد نظام کیفری ایران و 
اسناد بین المللی به این موضوع ارتداد چیست؟روش تحقیق استفاده شده در این مقاله، روش 
تحلیلی- توصیفی است و منابع مورد استفاده عبارتند از: جمع آوری داده ها، استفاده از کتب، 
اسناد بین المللی، مقالات و همچنین از فیش برداری بعنوان ابزار مطالعه استفاده شده است.

1- پیشینه تحقیق
پیش از آنکه رویکرد سیاست کیفری ایران و همچنین اسناد بین المللی در خصوص ارتداد 
مورد مطالعه قرار دهیم لازم اســت تا مفهوم دو واژه ارتداد و اســترداد مجرمان مطالبی ارائه 

نماییم تا ماهیت آن بهتر تبیین گردد و زمینه برای ورود به بحث بهتر فراهم شود.

1-1- ارتداد
ارتداد، واژهای عربی، مصدر ثالثی مزید باب افتعال از ریشه »ردد« است. در لغت به معنی 
بازگشت، بازگرداندن و رجوع آمده است)ابن فارس، 1404 ،382؛ ابن منظور، 1416 ،185؛ 
جوهری،1404 ،473 .(دربرگیرنده معنی طلب و خواســتن است، یعنی در مورد شخصی که 

مایل به رجوع و بازگشت است به کار می رود. 
در اصطلاح خارج شدن فرد مسلمان از اسلام و ورود به کفر است و مرتد کسی است که به 
آیین اسلام بعد ازپذیرش، پشت کرده با گفتار یا عمل کفرآمیز، دین و آیین دیگری را پذیرفته 
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باشــد)محقق حلی،1389 ،183؛ امام خمینی، 1404 ،392؛ ابن قدامه، بیتا: 74؛ الجنیدی، 
1416 ،251؛ الرافعی القزوینی، 1417 ،98 .(

راغــب اصفهانی در اثر نفیس فرهنگ قرآنی خود المفردات فی غریب القرآن می نویســد: 
»الارتداد و الردّة الرجوع فی الطریق الذی جاء منه لکنّ الردّة تختصّ بالکفر و الارتداد یستعمل 
فیه و فی غیره…« ارتداد و ردّة به معنی برگشتن در همان راهی است که از آن راه آمده است، 
اما ردّه مختص به بازگشت به کفر است. اما ارتداد هم در بازگشت از دین به کفر به کار می رود 
و هم در غیر از دین مثلا، بازگشــت به ســنت ها و حالات اوّلیه و… . در اصطلاح، به معنای 
بازگشــت از اســلام به کفر می باشد، حقیقت ارتداد کفر پس از ایمان است، بنا بر این فقها نیز 
در اصطلاح خود همان معنای لغوی را برای ارتداد در نظر گرفته اند.)اصفهانی، 1416، 81(

  از نظر فقهای امامیه دو نوع مرتد وجود دارد: فطری و ملی. اگر مســلمان زاده ای از دین 
خود روگردان شــده، کفر ورزد، از نوع نخســت به شــمار می آید و اگر کافری پس از گرویدن 
به اســلام به کفر بازگردد، به عنوان مرتد ملی شــناخته می شود. این تقسیم بندی نزد فقهای 
شــیعه از آنجاســت که بین دو نوع مرتد از نظر مجازات تفاوت قائل شــده اند، اما فقهای اهل 

سنت برای هر دو مجازات یکسانی مطرح کرده اند.)جواد، 1978، 81(

1-2- استرداد مجرمان
»اســترداد« واژه ای عربی، بر وزن استفعال، از ریشه »ردّ« به معنای »طلب بازگردانیدن« 
اســت. »استرداد، مصدر اســت به معنای رد کردن خواستن، داده را واپس خواستن، بازپس 

خواستن، بازستاندن، واپس گرفتن، پس گرفتن«)عمید، 1362، 140(
استرداد مجرمان در اصطلاح عبارت است از »باز پس گرفتن مجرم که از کشوری به کشور 
دیگر گریخته، به وســیله دولت تقاضاکننده، از دولتی که مجرم به آن جا گریخته اســت. این 

عمل مسبوق به توافق و قرارداد دو دولت است.)عباسی، 1373، 18(
طبق قوانین بین الملل ، استرداد یک فرایند رسمی و دیپلماتیک است که طی آن یک کشور از 
دیگری درخواست می کند تا اقدام به بازگشت مجرم فراری نماید که توسط قانون کشور درخواست 

)Sagar & Sharma, 2019, 2 (.کننده به ارتکاب جرم و تحمل مجازات محکوم شده است
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افراد قابل اســترداد شــامل کسانی هستند که به جرمی متهم شــده اند اما هنوز محاکمه 
نشده اند، کسانی که محاکمه و محکوم شده اند و از زندان فرار کرده اند و همچنین کسانی که 
بصورت غیابی محاکمه و محکوم شــده  اند. طبق اصل سرزمینی بودن قانون کیفری، کشورها 
اثر قوانین جزایی خود را به خارج از مرزهای خود تسری نمی دهند، مگر در حمایت از منافع 
خاص ملی. با این حال، در کمک به سرکوب جرم و مقابله با بی کیفر مانی، دولتها عموما مایل 

)Andreopoulos, 2018, 3 (.به همکاری در استرداد یا محاکمه فراریان بوده  اند
بر این اســاس اســترداد مجرمین فرایندي است که مستلزم تعاون قضایي بین المللي بوده 
و اجــراي موفق آن می تواند ضامن عدالت قضایــي و جلوگیري از بي کیفري و فرار مجرمان 
و متهمان احتمالي به کشــورهاي دور از محل وقوع جرم گردد. در دو قرن اخیر در ســطح 
جهاني بســیاري از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلي مبسوطي وضع کرده و 
به بســیاري از قراردادها و کنوانســیون هاي بین المللي در این عرصه پیوسته  اند.)دل افروز و 

لطفی، 1397، 109(
رویه های استرداد به طور معمول از طریق انعقاد توافقات متقابل بین کشورها یا معاهدات 
چند جانبه میان گروهی از کشــورها اعمال می شــود. در بیشــتر حوزه های قضایی، استرداد 
مجرمان تنها در صورتی مجاز است که جرم ادعایی در قانون کشور خواست کننده جرم انگاری 
شــده باشــد. همچنین اکثر کشورها دارای »استثنای جرم سیاســی« در خصوص استرداد 

مجرمان هستند که در ادامه مبحث بیشتر به آن خواهیم پرداخت.

2- ادبیات تحقیق
در خصــوص ارتداد پژوهش های مختلفی انجام گرفته کــه عمدتا به رویکرد فقهی بوده و 
بطور محدود با رویکرد حقوق بین الملل هم پژوهش هایی صورت گرفته که به مطالعه برخی 

از آنها می پردازیم تا به تببین بهتر موضوع کمک نماید.
2-1-کریمی نیا، محمدمهدی)1381( در مقاله ای تحت عنوان »حقوق بشــر در ارتباط با 
»استرداد مجرمان« و »پناهندگان سیاسی« به این موضوع پرداخته است که یکی از مسائل 
مهــم برای دولت ها کاهش جرم اســت. در این میان، جرم هایی که امنیت یک کشــور را به 
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مخاطره می اندازند از اهمیت بیش تری برخوردارند. در گذشــته، جرم بیش تر در چارچوب 
یک کشور و سرزمین بود، اما با گذشت زمان و پیشرفت علوم و فنون و پیشرفت وسایط نقلیه، 
جرم از مرزهای سیاسی یک کشور فراتر رفته است. در این میان، سیاستمداران با استمداد از 
مباحث حقوقی، مسأله »استرداد مجرمان« را وضع نمودند که بر اساس آن، دو یا چند کشور 
متعهد می شوند که در صورت فرار مجرم، او را به کشور خود بازگردانده و به مجازات برسانند.

در مقابل، مســأله مهمی که در ارتباط با حقوق بشر مطرح است، »پناهندگی سیاسی« است 
که کشــورها از دو جهت با آن روبه رو هســتند: یکی، از جهت پناهنده شــدن افراد بیگانه به 
کشور خود و درخواست »پناهندگی سیاسی« و دیگری، از جهت پناهنده شدن افرادی از این 
کشور به کشور دیگر. در این جا، از یک سو، این کشور به استناد قرارداد »استرداد مجرمان« 
درخواســت ارجاع آن شــخص را می کند. از سوی دیگر، کشور مقابل به استناد »پناهندگی 

سیاسی« و لزوم امنیت برای شخص پناهنده، از ارجاع وی امتناع می ورزد.
2-2- محمــدی، صفــدر، علیپور، ســلمان، کریمــی، معصومــه)1397( در مقاله ای با 
عنوان»بررســی جرم انگاری ارتداد در حقوق ایران و بین الملل« به این موضوع پرداخته است 
که ارتداد به معنای عدول از دین اســلام و ورود به کفر اســت. با انکار یکی از ضروریات دین 
)خدا، نبوت، معاد( محقق می شــود. بر دو قســم فطری و ملی است. مجازات آن در فقه اعدام 
اســت. در قانون به ماده ای برنمی خوریم که صراحتــاً ارتداد را جرم انگاری کرده220 قانون 
مجازات اســلامی و اصل 167 قانون اساســی به جرم انگاری و مجازات مرتدان بپردازد. عنصر 
مادی آن اظهار موجبات ارتداد و سوءنیت عام آن عمد و قصد مرتکب در انکار ضروریات دین 
ســوء نیت خاص آن علم و آگاهی به ارتداد و مرتد شــدن فرد با انکار ضرورویات دین اســت. 
حقوق بین المللی آن را ناقض حقوق بشــری دانســته و معتقد اســت همان گونه که فرد حق 

انتخاب دین و مذهب را دارد حق تغییر دین و مذهب را نیز باید داشته باشد.
2-3- دل افروز، مصطفی، لطفی، فروزان)1397( در مقاله ای با عنوان »استرداد مجرمین در 
نظامهاي حقوقي ایران و کانادا و حقوق بین الملل« به این موضوع پرداخته است که در دو قرن 
اخیر در سطح جهاني بسیاري از کشورها در حوزه استرداد مجرمین قوانین داخلي مبسوطي 
وضع کرده و به بســیاري از قراردادها و کنوانســیون هاي بین المللي در این عرصه پیوسته  اند. 
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رشد و گسترش مفهوم حقوق بشر بطور اجتناب ناپذیري منجر به افزایش همکاري هاي بین 
المللي در مســائل جنایي شده است که مشــهورترین شکل آن استرداد می باشد، که قرن ها 
تحت سلطه ملاحظات و نگراني هایي بود که ریشه عمیقي در منافع دولت مانند حق حاکمیت، 
حفظ قدرت و نظم داخلي، حفظ اتحاد سیاســي خارجي وغیره داشــت. در ایران نیز تاکنون 
قراردادها و موافقتنامه هایي با کشــورهاي مختلف درخصوص اســترداد منعقد شده است. در 
ســال 1339 قانون استرداد وضع شــد. موضوع استرداد در ارتباط با فردي است که متهم به 
ارتکاب جرم اســت یا به ارتکاب جرمي محکوم شــده اســت. تعدادي از جرایم هم غیرقابل 
اســترداد هستند. استرداد یک فرایند ترکیبي می باشد؛ نه صرفاً حقوقي است، و نه سیاسي و 

معمولاً توسط نهادهاي قضایي آغاز شده و از طریق کانالهاي سیاسي ابلاغ می شود. 
2-4- صادقــی، محمد هادی و دیگران)1398( در مقاله ای با عنوان»قاعده منع اســترداد 
مجرمان سیاسی در پرتو اجرای قانون جرم سیاسی« به این موضوع پرداخته است که استرداد 
مجرمــان یکی از راه حل های معاضدتی و حل تعــارض صلاحیت بین دولت ها بوده که دول 
با رضایت خود، به انجام آن اقدام می کنند. البته، مفهوم حقوق اســترداد در خصوص برخی 
از مجرمان همچون مجرم سیاســی، از طریق عدم اســترداد شــخص محقق می شود. مبنای 
عدم استرداد مجرم سیاسی این است که در وضعیت های مربوط به منع استرداد برای افعال 
مجرمانه سیاسی، هیچ گونه منفعت مشترکی بین دولت ها برای محاکمه این مرتکبان وجود 
نداشته و تعقیب کیفری، حقوق بنیادین بشری آن ها را نقض می کند. حال چنانچه کشوری 
استرداد تبعه خود را به اتهام »جرم سیاسی« از کشور دیگر درخواست کند، با توجه به تفاوت 
در مفهوم و مصادیق جرم سیاســی بین دولت ها، اســترداد مجرمان سیاســی چگونه محقق 
خواهد شــد؟ هرچند که ســه روش اداری، قضایی، نیمه قضایی و نیمه اداری مطرح شده اما 
هرکدام دارای معایب و مزایایی هستند. در ایران قانون جرم سیاسی نیز عدم استرداد مجرم 
سیاســی را تأیید کرده ولی در خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن ســخنی به میان نیاورده 
اســت. درنهایت، با توجه به وضعیت خاص حاکم بر جرائم سیاســی در بحث استرداد، نتایج 
حاکم بر آن ها را نیز با پیچیدگی های فراوان در اجرا مواجه کرده اســت که راه برون رفت از 

آن، تضمین به حفظ حقوق متهم از طریق دادرسی عادلانه خواهد بود.
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3- حق آزادی عقیده دینی در حقوق ایران و اسناد حقوق بشری
آزادی عقیده و مذهب یکی از مهمترین ابعاد آزادی های فردی می باشــد. چه آنکه عقیده 
سرچشــمه تمامی گفتار و اعمال آدمی اســت. در واقع آزادی بیان یا دیگر آزادی ها جملگی 
منبعث از آزادی عقیده و ظهور بیرونی آن هستند. از این جهت آزادی عقیده را می توان مادر 

تمامی آزادی های فردی تلقی نمود.) توسلی نایینی و تقوی نیا، 1395، 2(
بسیاری از نویسندگان و اندیشمندان درباره آزادی مطلق انسان در خصوص داشتن عقیده 
و بیان ســخن داده اند ومخصوصا در مورد آزادی عقیده بســیار پای فشرده  اند. جان استوارت 
میل در رساله مشهور خود »درباره آزادی« می گوید: »..منطقه مناسب آزادی بشری در درجه 
اول شــامل قلمرو هشــیار ضمیر اوست و دراین منطقه است که وجدان انسانی به جامع ترین 
معنای آن باید آزاد باشد. آزادی افکار و امیال آزادی مطلق عقاید و احساسات )نسبت به کلیه 

موضوعات نظری، علمی، اخلاقی یا الهی( ضروری است.)مهرپور، 1370، 1(
از آنجا که موضوع ارتداد مرتبط با حق آزادی عقیده دینی است لذا بدوا و به منظور شناخت 
بهتر پیرامون موضوع به بررسی مبناء و ماهیت این حق از منظر فقهی، نظام حقوقی ایران و 

اسناد بین المللی می پردازیم.

3-1- حق آزادی عقیده دینی در فقه اسلامی
در بعد فقهی نیز در منابع و اسناد متعددی به موضوع حق آزادی عقیده و به تبع آن آزادی 
بیان اشــاره شــده و از جمله می توان به قرآن به عنوان مهمترین منبع اشاره نمود که بر این 

حق انسانی تاکید کرده و بر آن ارج نهاده است.
آیــات متعددی در قرآن بر این مطلب تصریح دارند که تحمیل عقیده بر دیگران نامطلوب 
بــوده پذیرش دین امری اختیاری اســت. در مقابل، آیات فراوانی وجــود دارد که به قتال با 
کافران تا فراگیر شدن دین الهی فرمان می دهد. از آیات چنین برداشت شده است که قرآن، 
کفار و به ویژه مشــرکان را بین اســلام و قتل مخیر کرده است. این مطلب، افزون بر آن که در 
تعارض ظاهری با آیات دســته نخست است، خاســتگاه شبهاتی قرآنی و دست  مایه اتهام بر 
مسلمانان مبنی بر توسل به خشونت و تحمیل عقیده شده است. برداشت هایی از سایر احکام 
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فقهی همچون حکم مرتد و برخی روایات نیز بر این گونه شــبهات دامن زده اســت.)ایروانی، 
)31 ،1396

ینِ« به عنوان یک اصل راهبردی  حق آزادی عقیده در فقه اسلامی ریشه آیة »لاَ إکِْرَاهَ فیِ الدِّ
در ســرلوحه تعامل نظام مترقی اســلام با پیروان دیگر ادیان دارد. این امر مرتبط به مرحله 
اندیشیدن، تفکر1 و باور اعتقاد، ایمان، خضوع و عقد قلبی است و با الزام و اکره حاصل نمیشود. 
بلکه فقط با حجت و برهان شــکل می گیرد. بنابراین، معنای آیه آن اســت که امور اعتقادی 
اساســا قابل اجبار نیستند، نه اینکه اجبار ممکن است، ولی اسلام حُکم به اجبار نمی کند؛ به 
عبارت دیگر، بر اساس این آیه در اندیشیدن و باور داشتن، آزادی مطلق وجود دارد و اشخاص 
را به دلیل داشــتن عقیدة مخالف، چه در امور دینی و چه در امور سیاســی، مورد تعقیب قرار 
نمی دهد و می گوید هر فرد در قبال اندیشــة خود، مســئولیّت پاسخگویی در پیشگاه الهی را 

خواهد داشت.)حسینی کارنامی، 1393، 86(

3-2- حق آزادی عقیده دینی در نظام حقوقی ایران
در قانون اساســی در اصول متعددی شــاهد اشاره به حق آزادی عقیده دینی و به رسمیت 
شــناختن آن هســتیم. در اصل 24 قانون اساسی آمده اســت» نشریات و مطبوعات در بیان 
مطالب آزادند مگر آن که مخل به مبانی اســلام یا حقوق عمومی باشــد. تفصیل آن را قانون 
معین می کند.« همچنین در اصل 175 قانون اساسی آمده است» در صدا و سیمای  جمهوری  
اســلامی  ایران ، آزادی  بیان  و نشــر افکار با رعایت  موازین  اسلامی  و مصالح  کشور باید تأمین  
گردد. نصب  و عزل  رئیس  سازمان  صدا و سیمای  جمهوری  اسلامی  ایران  با مقام  رهبری  است  
و شــورایی  مرکب  از نمایندگان  رئیس  جمهور و رئیس  قوه  قضائیه  و مجلس  شــورای  اسلامی  
) هر کدام  دو نفر ( نظارت  بر این  سازمان  خواهند داشت . خط مشی  و ترتیب  اداره  سازمان  و 
نظارت  بر آن  را قانون  معین  می  کند.« همان گونه که ملاحظه می گردد این آزادی محدود به 

1 . البته نباید، از تفاوت »عقیده« و »فکر«، غافل ماند زیرا »فکر« نمایانگر یک تلاش عقلایی در بشر است 
که از خصلت »حقیقت جوئی« در انسان، سرچشمه می گیرد، ولی »عقیده« ملازمه ای با فکر ندارد و چه بسا 
بازتابی از آداب و رسوم اجتماعی و یا سنت های فرهنگی است که با جان انسان »گره« خورده و گاه حتی 

»امکان فکر کردن« را هم از انسان سلب می کند.
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رعایت شرایطی گردیده است و بر این اساس این حق مقید به رعایت موازین اسلامی و عدم 
اخلال به مبانی اسلام گردیده است.

اصل 23 قانون اساسی نیز با رویکردی سلبی ضمن ممنوع کردن تفتیش عقاید، یک چتر 
حمایتی برای کســانی که عقیده خاص دارند پهن نموده اســت. بي شک تجسس در حالات 
خصوصي مردم و تفتیش درباره اسرار نهاني آنها کاري مذموم و ناپسند است. در اسلام نوعي 
»امنیت« پیش بیني شده که در هیچ قانوني از قوانین دنیا وجود ندارد، و آن امنیت حیثیت و 
آبروي افراد حتي در محیط افکار دیگران است و بدیهي است سوء ظن و تجسس و تفتیش از 
عقاید این سرمایه گرانقدر را به خطر می افکند. قانون اساسي در دو اصل 23 و 25 بدین شرح 
این امر را بیان نموده که در اصل 23 مقرر می دارد: »تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ کس 
را نمي توان به صرف داشتن عقیده اي مورد تعرض و مواخذه قرار داد« و در اصل 25 آورده 
است: »در بازرسي و فرستادن نامه ها، ضبط و فاش کردن مکالمات تلفني یا افشاي مخابرات 
تلگرافي و تلکســي، سانسور، عدم مخابره و نرســاندن آنها، استراق سمع و هر گونه تجسس 
ممنوع است مگر به حکم قانون«، به این امر تصریح کرده است.)الواری و صابری، 1387، 29(

البته در خصوص تفتیش عقاید باید گفت که تفتیش عقاید موجودیتی یک سویه نداشت. 
صرفــا نوعی بازجویی، نوعی دادگاه، یا اتاق شــکنجه نبود، هــر چند غالبا تمام این عناصر را 
در خودداشــت. تفتیش عقاید، به بیان دقیق تر، عبارت بود از هیات های داوری بســیار مجهز 
که کلیســای کاتولیک می کوشــید از طریق آن ها به یکپارچگی اندیشــه و عمل دینی دست 
یابــد و آن را حفــظ کند. برای این منظور، کلیســا به کارگزاران خــود، که ماموران تفتیش 
عقاید نامیده می شــدند، اختیار داد که کســانی را که ممکن بود اعتقادات یا اعمالشان مغایر 
آموزه های کلیســا باشــد بیابند و مردان و زنانی که با چنین اتهامی روبرو می شدند زیرفشار 
قرار می گرفتند تا مجبور به اعتراف شوند. گاهی این فشار جنبه روانی داشت، اما در بسیاری 
موارد شکنجه شدید جسمانی بود. برخی از این فشارها جان به در می بردند و آزاد می شدند 
و برخی زندانی می شــدند یا برای اعدام به مقامات کشوری تحویل داده می شدند.)طاهری و 

همه زاده، 1395، 2( 
آزادی بیان و امنیت در مورد تفتیش عقاید از این جهت اســت که افراد برای اجرای حق 
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آزادی عقیده دینی و تحقیق و بررسی به منظور اعتقاد و باور به یک دین نیازمند پرسشگری 
و آزادی فضا برای بحث و تبادل نظر هســتند. اگر این پرسشــگری با محدودیت همراه باشد 

امکان تحقق باور به دین براساس اندیشه و اراده سالم وجود ندارد.
اگر چه در اصل 12 قانون اساســی شــاهد اعلان دین رسمی هستیم اما در جهت احترام به 
سایر عقاید دینی، اصل 13 قانون اساسی ضمن به رسمیت شناختن ادیان مسیحی، زرتشتی، 
کلیمی و اهل ســنت آنان را در انجام مراســم دینی خود آزاد می گذارد. این رویکرد مبتنی بر 
نظر کمیته حقوق بشر1 می باشد که در تفسیر عمومی شماره 22 خود در سال 1993 به این 
موضوع اشــاره می کند که »این حقیقت که یک مذهب به عنوان مذهب رســمی یک کشور 
انتخاب می شــود نبایستی به این امر منتج گردد که دیگر باورمندان به مذاهب یا ادیان دیگر 

از ابراز و اعمال عقاید دینی خود باز مانند.« 

3-3- حق آزادی عقیده دینی در اسناد بین المللی
حق آزادی عقیده دینی در اســناد بین المللی متعددی مورد توجه قرار گرفته که ریشه در 
حمایتهای حقوق بشــری دارد. واقعیت آن اســت که مفهوم حقوق بشر مربوط به رابطه بین 
فرد و دولت اســت و این رابطه جایگاه، مدعیات و وظایف فرد در قلمرو اختیارات حکومت را 
 Hung Chao Tai, (.در بر می گیرد. باین ترتیب، عمراین موضوع به قدمت سیاســت اســت

 )1985, 16

در اعلامیه حقوق بشر شورای اسلامی اروپا -1981 لندن- در این خصوص آمده است:»هر 
کس حق دارد فکر کند، عقیده ای داشته باشد و آن را بیان کند و تا وقتی که مقررات عمومی 
اســلامی را رعایت کند نباید مزاحم این آزادی او شــد. بنابراین هیچ کس مجاز نیست عقاید 
غلط و مطالب خلاف اخلاق را تبلیغ و ترویج نماید.« در اعلامیه حقوق بشــر اســلامی 1989 
تهران هم نوعی محدودیت در »بیان رأی« دیده می شود. ماده 15 این اعلامیه می گوید:»هر 

انسانی در بیان رأی خود آزاد است به نحوی که با اصول شرعی، تعارض نداشته باشد.«
در اینجــا موضــوع آزادی عقیده نباید منجر به ترویــج عقاید خرافه و یا انحرافی گردد و از 

1 . این کمیته ارگان ناظر بر حسن اجرای میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است
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این طریق ذهن جامعه به ســمت عقاید نادرســت حرکت نماید. از آنجا که این امر با اخلاق 
حسنه و نظم عمومی در جامعه گره خورده در پاره ای موارد شامل اعمال زور از طریق تدوین 

قوانینی در این خصوص هستیم.
همچنین در ماده 18 اعلامیه جهانی حقوق بشــر نیز ضمن تاکید بر این حق انســانی مقرر 
می دارد» هرکس حق دارد که ازآزادي فکر، وجدان ومذهب بهره مند شود . این حق متضمن 
تغییر مذهب یا عقیده و همچنین متضمن آزادي اظهار عقیده و ایمان می باشــد ونیز شــامل 
تعلیمات مذهبی و اجرای مراســم دینی اســت هرکس می تواند ازاین حقوق به طور انفرادي 
یــا جمعــی به طور خصوصی یا به طور عمومی برخوردار باشــد.« ماده 18 میثاق بین المللی 
حقوق مدنی و سیاسی نیز با ادبیاتی مشابه این حق بشری را مورد توجه قرار داده و از دولتها 

می خواهد تا در قوانین خود شرایط تحقق و اجرای آن را تضمین نمایند.

4- مبانی و چارچوب سیاست کیفری ایران پیرامون ارتداد
پس از بررسی مبانی و جایگاه حق آزادی عقیده به امر می پردازیم که موضع فقه اسلامی، 

حقوق کیفری ایران و اسناد بین المللی نسبت به فردی که مرتد می گردد چیست؟ 

4-1- مبانی فقهی ارتداد
 اصولا همه مکاتب الهی بویژه اسلام نه تنها با آزادی عقیده موافق است بلکه برای رهایی 
بشــر از قید و بند هایی که روح و جســم آدمی را در گرو خود گرفته پا به عرصه ی حیات 
اجتماعی بشــر گذارده اند ؛ اما در عین حال با خصوصیتی که ادیان دارند همیشــه نوعی 
الزام، تقیید، باید و نباید را برای بشر توصیه می کنند، آزادی مطلق معنا ندارد.اسلام آزادی 
عقیده را پذیرفته و اصولا عقیده و ایمانی که از روی انتخاب، فکر و اندیشــه نباشــد بلکه 
ناشــی از تأثیر محیط و یا تقلید از دیگران باشــد را نمی پذیرد و همگان را در انتخاب دین 
دعوت نموده به هر حال در نظر اســلام، انســان از نظر تکلیف شخصی بین خود و پروردگار 
اولا حــق ندارد بدون دین، مســلک و مرام زندگی کند بلکــه باید حیات فردی و اجتماعی 
خود را در چارچوب ادیان الهی قرار دهد.دوم به نظر می رســد مسأله ارتداد در بین گروهی 
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از اندیشــمندان مســلمان چه شیعه و چه ســنی دچار نوعی افراط و تفریط گردیده است.
)هاشمی، 1396، 51(

انکار اصل اســلام از ســوی مسلمانان موجب کفر و ارتداد می گردد، چه بعد از ترك اسلام، 
دیــن دیگری هم چون مســیحیت یا یهودیت را برگزیند یا بــه طور کلی ادیان الهی را منکر 
شود و به مادیت یا بت پرستی روی آورد، چنان که بسیاری از مسلمانان صدر اسلام که مرتد 
می شدند از اسلام به طور کلی اعراض می کردند و به بت پرستی یا ادیان دیگر روی می آوردند.1

یکی از شبهاتی که برای مخالفت اسلام با آزادی مطرح می کنند حکم فقهی مرتدان است. 
آن ها می گویند: اگر اکراه در عقیده ممنوع اســت و پذیرش اســلام با آزادی و اختیار انجام 
می شود، ترك عقیده نیز باید آزاد باشد پس چرا در مباحث فقهی مرتد و کسی که از دین بر 
می گردد به احکام سختی چون قتل و زندان و مانند آن محکوم می شود. حکم ارتداد در میان 
فقها مورد اتفّاق است، همه فقها می گویند: مرتد اگر فطری باشد مجازات او اعدام است و این 
حکم با آزادی بیان ســازگاری ندارد علاوه بر آن، حکم ارتداد با حق حیات آدمی و کرامت او 

که از حقوق مسلّم آن هاست نیز ناسازگار است.)پنجه، 1390، 77(
آزادی عقیده در اسلام، مبادی و مبانی و نیز حدی دارد و به طریق اولی، آزادی در بیان نیز 
دارای حد و مرز می باشد. همچنین اعدام مرتد با آزادی اندیشه و بیان منافات ندارد. )حسینی 
کارنامی، منبع پیشین، 71( زیرا در نظام دینی شخص مرتد، تنها در صورتی که تبلیغ وتوطئه 
علیه نظام اســلامی کند، با او برخورد می شــود و حکم تعرّض به وی، همانند حکم تعرّض به 
جاســوس در حکومت های لیبرال جهان اســت. آیاتی که بر اصل آزادی عقیده تصریح دارند، 
همة آنها در مقام پذیرش اصل دین  اســت، اما پس از پذیرش اســلام، حق برگشــت همراه با 

ترویج و تبلیغ و توطئه از او سلب می شود.

4-2- رویکرد نظام کیفری ایران به ارتداد

رویکــرد نظام حقوقی ایران به ارتداد قدری مبهم اســت با آنکــه در برخی مواد قانونی به 

1 . قرآن کریم در آیه 217 سوره بقره درباره آنان می فرماید: »وَ مَنْ یرْتدَِدْ مِنْکمْ عَنْ دِینِهِ فَیمُتْ وَ هُوَ کافرٌِ فَأُولئِک 
نیْا وَ الْخِرَةِ وَ أوُلئِک أصَْحابُ النَّارِ هُمْ فیِها خالدُِونَ: هرکس از شما از دین خود ]اسلام [ باز گردد  حَبِطَتْ أعَْمالهُُمْ فیِ الدُّ
و در حال کفر بمیرد آنان کردارهایشان در دنیا و آخرت تباه می شود و ایشان اهل آتش اند و در آن جاویدان خواهند بود.
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موضوع ارتداد اشــاره شــده اما از جنبه کیفری به آن پرداخته نشده است. بطور مثال در ماده 
26 قانون مطبوعات آمده است: »هر کس به وسیله مطبوعات به دین مبین اسلام و مقدسات 
آن اهانت کند، در صورتی که به ارتداد منجر شود، حکم ارتداد در حق وی صادر خواهد شد و 
اگر به ارتداد نینجامد، طبق نظر حاکم شرع بر اساس قانون تعزیرات با وی رفتار خواهد شد«. 
همچنین در ماده 29 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات 
شــهرداران، مصوب ســال 1375، نیز آمده است »محکومین به ارتداد، به حکم محاکم صالح 
قضایی« از داوطلب شدن برای عضویت در شوراها محروم شده اند. اما نه در قانون مطبوعات و 
نه در قانون مجازات اسلامی، مجازاتی برای ارتداد تعیین نشده است و در هیچ یک از قوانین 

فوق نیز ارتداد به عنوان جرم معرفی نگردیده است. )درودی، 1380، 3(
در قانون مجازات اسلامی- که بسیاری از مواد قانونی آن در رابطه با حدود، قصاص و دیات 
از کتب فقهی مانند شرایع و تحریر الوسیله گرفته شده- ارتداد را به عنوان جرم معرفی نکرده 
اند)محقق داماد، 1380، 10-11( بعد از پیروزی انقلاب اســلامی در سال 1361 نیز، زمانی 
که برخی از فقهای شــیعه درصدد تدوین مباحث حدود، قصاص و دیات برآمدند، اســمی از 
ارتداد نبردند، و حدود 9 ســال بعد قانون مجازات اسلامی،در سال 1370 به تصویب مجلس 
شــورای اسلامی رسید که با توجه به ایراد شــورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، 
آن را با اصطلاحاتی تصویب کرد، باز هم هیچگونه اشارهای به ارتداد نشد. قانونگذار ایران در 
قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 نیز هنگامی که مصادیق حدود را برمی شمرد، اشاره ای 

به ارتداد نکرد.)محمدی و دیگران، 1397، 3(
لذا می توان گفت قانون کشــورمان درباره این جرم سکوت کرده و به تعریف و جرم انگاری 
آن توســط ماده صریحی اقدام نکرده دلیل این امر را مصالحی بیان داشــتهاند که قانونگذار 
به واســطه آنها از طرح این حد خودداری کرده از آنجایی که معتقدیم جرم ارتداد یک جرم 
فقهی اســت و در فقه برای آن شــدیدترین مجازاتها را تعیین کرده اند، همچنین جامعه ما 
بر پایه اســلام و مقدســات مذهبی استوار اســت و نیز به مواردی برمی خوریم که به ارتداد 
محکوم و مجازات شــده اند، ناگزیریم که بگوییم قاضی به اســتناد یکی از این مواد قانونی در 
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جرم انگاری ارتداد عمل می کند.1
جمهوری اســلامی ایران از جمله دولتهایی اســت که از نظارت کمیته حقوق بشر و فراتر از 
آن، شورای حقوق بشر در امان نمانده است. مطابق اصل دوازدهم قانون اساسی »دین رسمی 
ایران، اسلام و مذهب جعفری اثنی عشری است و این اصل الی الابد غیرقابل تغییر است«. این 
اصل اگرچه مستقیما ارتباطی با ارتداد ندارد، اما مطابق دیدگاه های انتقادی هرگونه بحث از 
آزادی عقیده و مذهب در ابتدا با اصل دوازدهم قانون اساسی تعارض پیدا می کند. موضوع حائز 
اهمیت آن است که ارتداد اگرچه در برخی قوانین عادی جمهوری اسلامی ایران مورد اشاره 
قرار گرفته، لکن نه در آن قوانین و نه در قانون مجازات اســلامی جرم انگاری نشده است. این 
در حالی است که کمیته در مورد جمهوری اسلامی ایران نیز در خصوص جرم انگاری ارتداد 
و عدم امکان تغییر دین اســلام ابراز نگرانی نموده و پیشنهاد می کند مقامات ایرانی قوانین و 
رویه خود را بر اساس ماده 18 میثاق تنظیم نمایند. همچنین مجمع عمومی ملل متحد نیز 
در سندی با عنوان »وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران« مصوب 2008ّ  از وجود 

مقرراتی در قانون مجازات دال بر لزوم مجازات اعدام برای بزه ارتداد ابراز نگرانی می نماید.
در قطعنامه مجمع عمومی مصوب 2009 نیز در مورد وضعیت حقوق بشــر در جمهوری 
اســلامی ایران بر اســتمرار مجازات اعدام و محدودیتهای جدی در مورد آزادی عقیده و بیان 
و دین و مذهب بدون تصریح به ارتداد تأکید شــده اســت. متعاقب تعیین گزارشگر ویژه برای 
ایران به موجب قطعنامه شورای حقوق بشر16 مصوب 24 مارس 2011 از جمله مواردی که 
در نخســتین گزارش گزارشــگر به نامزد شدن بر می گردد آن است که افراد محکوم به ارتداد 

یا مجازاتهای شرعی از انتخابات محروم هستند .)عزیزی، 1393، 103( 
در مجمــوع ملاحظات نهادهای بین المللی در خصوص ایران، علیرغم آن صورت گرفته که 

1 . بنابر استدلالهای موجود و پذیرش جرم ارتداد به عنوان یک جرم قانونی، عنصر قانونی این آن شامل اصل 
167 قانون اساسی مصوب 1368 ، ماده 29 قانون تشکیل دادگاههای کیفری یک و دو مصوب 1368 ، ماده 
8 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1373 ، ماده 289 اصلاحی قانون آیین دادرسی کیفری 
مصوب 1361 ، ماده 220 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ماده374 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 
1392 ، ماده 26 قانون مطبوعات مصوب 1374 اصلاحی 1379 ، ماده 513 قانون تعزیرات مصوب 1375 ، 
ماده 262 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 ، ماده 29 قانون شوراها (قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات 

شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران)مصوب 1375 ، میتواند باشد.
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به موجب قانون موضوعه هیچ مجازاتی برای فعل ارتداد در نظر گرفته نشده و صرفا دو قانون 
پیش گفته به این نهاد حقوقی اسلامی اشاره داشته  اند.

5- ارتداد در اسناد بین المللی
در دهه های اخیر پذیرش گسترده حقوق بشر در اکثر نقاط جهان رخ داده است؛ سه چهارم 
کشورهای جهان معاهدات اصلی حقوق بشر را تصویب کرده  اند. در جهان ما شاهد آن هستیم که 
رژیم های منطق های نیز برای تداوم حقوق بشر تدوین شده است. مانند منشور آفریقایی حقوق 
بشر و کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر و کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که از سال 1950 ایجاد 

)Background,2007, 22 (.شده و تضمینی برای آزاد یهای اساسی در اروپا است
در گفتمان نظری حقوق بشر ما با دو جهان بینی متفاوت روبه رو هستیم که هریک منشاء 
رفتارهای خاصی هســتند. نظریاتی که اثر آن را نه صرفا بر جدالهای فلســفی بلکه بر فضای 
تدوین قواعد حقوق بشری می توان دید. این جهان بینی ها بیانگر جهانشمولی و نسبی گرایی 

حقوق بشر هستند.
بر این مبناء در بسیاری از اسناد حقوق بشری به موضوع حق آزادی بیان اشاره شده است. 
همچنین در برخی دیگر از اســناد بین المللی حقوق بشــر، از جملــه اعلامیه جهانی حقوق 
بشــر مصوب 1948 یا کنوانســیون اروپایی حمایت از حقوق بشر و آزادیهای اساسی مصوب 
1950 ،آزادی مذهبی جنبه ســومی هم دارد که آزادی تغییر مذهب است. این جنبه برآمده 
از دکترین حقوق بشر غربی است که به موجب آن فرد حق دارد عقیده یا مذهبی را برگزیند 

و آن را تغییر نیز دهد.)رهایی، 1389، 204(
در خصوص ارتداد میان حقوق بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی یک تقابل وجود دارد. 
رویارویی حقوق بشــر اسلامی و حقوق بشــر بین المللی از حیث آزادی مذهب در سه ناحیه 
مورد بررســی قرار گرفته اســت. نخست آنکه اگرچه مسلمانان از بیشترین آزادیهای مذهبی 
برخوردارند، در مواردی آزادیهای مذهبی آنها محدود می شود: عدم آزادی تغییر دین و عدم 
آزادی ترك واجبات دینی یا انجام محرمات دینی؛ دوم آنکه در مورد اهلّ  کتابی که قرارداد 
ذمه را پذیرفته باشــند هم مواردی منافی با آزادی عقیده و مذهب در فقه اســلامی به چشم 
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میخورد: عدم جواز الزام فرزندانشــان به ادیان خود و منع از حضور در مجالس اســلام، عدم 
آزادی تبلیغ دین خود، عدم آزادی نقد اســلام، عدم آزادی انجام امور حرام در اســلام به طور 
علنی و عدم آزادی تغییر دین خود به دینی غیر از مســحیت؛ ســوم آن که در خصوص اهل 
کتابی که حاضر به قبول شرایط ذمه یهودیت و مجوسی نشده یا غیراهل کتابی که حاضر به 
انعقاد معاهده با حکومت اســلامی نشــده باشند )کافران حربی(، واجب است اسلام بر ایشان 
عرضه شود، اگر نپذیرفتند با ایشان جهاد می شود که تا پذیرش اسلام یا معاهده یا ذمه یا قتل 
یا اســارت ادامه خواهد یافت. از نگاه حقوق بشــر بین المللی در این گونه حکومت های دینی 
آزادی بیان، آزادی قلم، آزادی عقیده و مذهب منتفی است.)هاشمی، 1382، 124( چرا که 
حقوق بشــر در اســلام صرفا در رابطه با تعهدات بشری وجود دارد؛ کسانی که این تعهدات را 

نمی پذیرند حقی نداشته و هر گونه مطالبه آزادی این افراد از جامعه فاقد توجیه است.
علاوه بر ارزشــهای جهانشمول و غیرقابل ســلب حاکم بر جرم انگاری ارتداد که در حقوق 
بشر اسلامی و حقوق بشر بین المللی مورد اختلاف است، نسبت به برخی واقعیتهای اجتماعی 
در هر نظام حقوقی ملی و نقش این واقعیتها در حقوق انســانها نیز میان دو نظام مورد بحث 
اختلاف نظرهایی وجود دارد. دیدگاه غربی غالب در حقوق بشر بین المللی در پی آن است تا 
با ارائه تفسیر جهانشمول از حقوق بشر، نقش فرهنگها، قومیتها، ملیتها و اقتضائات هر جامعه 
را در تکویــن حقوق انســانها انکار نموده و با نفــی تفاوتها و تکثرها به مثابه واقعیتهای عینی 
اجتماعی، حقوق شــهروندی را به حاشــیه راند . حال آن که در نظام حقوقی اسلام علاوه بر 
اعتقاد به حقوق بشر جهانشمول، توجه به ویژگیهای جمعی زندگی انسان و حقوق شهروندی 

نیز جایگاه خود را دارد.
نســل نخســت حقوق بشــر متضمن مفهوم غربی آزادی دینی بوده و حق تغییر مذهب را 
جایز می شمرد؛ امری که در اسلام با جرم انگاری ارتداد منع می شود: جرم انگاری ارتداد که از 
صور اکراه برای حفظ دین و مذهب و ممنوعیت تغییر آن است در قوانین برخی دول اسلامی 
وجود دارد. به عنوان نمونه در قوانین عادی سودان خروج از اسلام ارتداد بوده و مجازات آن 
مرگ اســت. کمیته حقوق بشــر نسبت به این مجازات در ســودان حساسیتهایی نشان داده 
است. نمایندگان سودان در کمیته در توجیه این مجازات اظهار داشته اند که اسلام نباید صرفا 
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به عنوان یک اعتقاد لحاظ شــود، بلکه مجموعه ای اســت از یک سلســله احکام و قواعد برای 
تنظیم حیات اجتماعی و خصوصی انسانها. از این جهت ارتداد از نظر اسلام مخاطره ای برای 
کالبد اجتماع است و می تواند با جرم خیانت به کشور که در نظامهای حقوق داخلی مختلف 

جرمانگاری شده است، مقایسه گردد.
بر خلاف این دیدگاه سودان، اعضای کمیته حقوق بشر در بررسی گزارش این دولت بر این 
باور بودند که بر اســاس بند 2 ماده 6 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی، مجازات مرگ 
تنها در کشــورهایی که مجازات اعدام لغو نشــده است، فقط باید برای مهمترین جنایات و بر 
اســاس قانون لازم الاجرا در زمان ارتکاب جرم صادر شــوند و ارتداد از نوع خطیرترین جرایم 
نیست؛ لذا نباید دارای مجازات اعدام باشد. به علاوه از نگاه کمیته قانون سودان در خصوص 
ارتداد خالف ماده 18 میثاق نیز هســت . کمیته مســأله ارتداد را در رویه دولتهای دیگری نیز 

بررسی نموده است.
همچنین دولتها ممکن اســت بر معاهدات بین المللی حق شرط اعمال نمایند که در مورد 
کنوانسیون های حقوق بشری این امر نباید تا جایی باشد که با اهداف معاهده در تضاد باشد. 
همچنین در پاره ای موارد به دولتهای عضو اجازه داده شده است که در موارد مقتضی برخی 
محدودیتهــا را بــر حقوق و آزادی های مردم اعمال نمایند. بر این مبناء بند 3 ماده19 میثاق 
بین المللی حقوق مدنی- سیاســی آزادی بیان را به دلیل رعایت اخلاق عمومی محدود کرده 
و به دولت ها اجازه داده در حدود مقررات قانونی خود برای پاسداری از اخلاق عمومی مردم، 

آزادی بیان را محدود کنند.
در کنوانســیون اروپایی حمایت از حقوق بشــر و آزادیهای اساسی مصوب 1950 نیز از این 
حیث در کنار اعلامیه جهانی قرار گرفته و در ماده 9 به آزادی تغییر مذهب تصریح می نماید. 
و وجود مجازات اعدام برای ارتداد آزادی بیان، عقیده و مذهب را به خفقان کشانده و مفهومی 
از ناباروری فکری و سیاســی را ایجــاد می نمایدن.)نعیم، 1987، 324( بعضا نیز در دکترین 
حقوق بشــر بین المللی در قبال جرم انگاری ارتداد توصیه به بردباری شــده است؛ به ویژه آن 

گاه که ملاحظات نسبی گرایی فرهنگی در ارزیابی موضوع لحاظ گردیده است.
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6- استرداد مجرمان ارتداد
استرداد مجرمان در عرصه بین المللی اصولا مبتنی بر معاهدات میان دولتهاست که ممکن 
است دوجانبه، چند جانبه و فراگیر باشد. اصول کلي حاکم بر این قراردادها با یکدیگر چندان 
تفاوت ندارد و بطور کلي طرفین قرارداد به موجب عهدنامه ملزوم شــده اند اشــخاصي را که 
به ارتکاب یا شــرکت یا معاونت جرمي در قلمرو کشــور دیگر متهم شده و یا محکوم شده اند 
و در خاك طرف دیگر قرارداد هســتند به یکدیگر مســترد نمایند.)دل افروز و لطفی، منبع 

پیشین، 111( 
در قانون ایران براي رسیدگي به تقاضاي استرداد، از روش قضایي تبعیت شده است. )ماده 
13 قانون اســترداد مجرمین( البته در خصوص اســترداد مشــکلات وتنش های زیادی برای 
کشــورهای جهان سوم در بردارد، رهیافت سازمان ملل تنش کمتری ایجاد می کند. علت این 
امر هم روشــن است، زیرا مخاطب ســازمان ملل کشورهای مختلف جهان با فرهنگ ها، سنن 
و قواعد حقوقی گوناگون اســت و تقریب بین این فرهنگ ها مســتلزم بیان قواعدی با کمترین 
تنش و تقابل است. سازمان ملل نیز در مقدمه معاهده خود، ارتباط معاهده استرداد با معاهدات 
حقوق بشر و دیگر اسناد قضایی را متذکر میشود و نیز یادآور شده که قوانین ومعاهدات کنوني 

استرداد در کشورها با شرایط روز سازگاری ندارد.)ظاهر محمدی، 1390، 12(
در خصوص اســترداد مجرمان، چنانچه جرم صورت گرفته در دســته جرائم سیاسی باشد، 
معمولا میان دولتها استرداد صورت نمی گیرد و در تعهدات دولتها پیرامون استرداد مجرمان 

نیز این امر مستثنی از تعهدات دولتها ذیل معاهده قرارر می گیرد.
رویه ای که از دیرباز از ســوی دولتها پذیرفته شــده این است که استرداد در موضوع جرائم 
سیاســی نباید انجام گیرد، اما از طرفی تعریف پذیرفته شــده جهانب از جرم سیاســی وجود 
ندارد. در ایران قانون جرم سیاســی نیز عدم اســترداد مجرم سیاســی را تأیید کرده ولی در 
خصوص نحوه و چگونگی اجرای آن سخنی به میان نیاورده است. )صادقی و دیگران، 1398، 
288( همچنین با وجود قانون جرم سیاسی به نظر می رسد موضوع ارتداد در آن جای ندارد. 
رویکــرد دولتها دیگر نیز در خصوص اســترداد مجرمان ارتــداد بر مبنای معاهدات حقوق 
بشــری و کنوانســیون حقوق پناهندگی 1951 و همچنین در خصوص کشــورهای اروپایی 
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ضمن کنوانســیون اروپایی حقوق بشر)ماده 3 کنوانسیون( محکومان به ارتداد مورد استرداد 
قرار نمی گیرند.

نتیجه گیری
در بازخوانی متون اســلامی اعم از آیات و روایات و متون چیزي که آزادي عقیده را مورد 
تهدید قرار داده یا محدود کند و یا انسان شــکاك و مردد را مورد تحقیر یا تهدید قرار دهد 
قابل استنباط نیست. بلکه برعکس، دعوت به تعقل و تفکر و آزادي عقیده و بیان و استقبال از 
مباحث و تشکیکات علمي مشاهده مي شود.آن چه در متون دیني بالأخص تشــیع به عنوان 
مرتد و کافر مورد لعــن و مجازات قرار گرفته، مرتد به عنوان کافر است که با روش¬هاي 
غیرعقلاني به ستیزه با عقیده و ایمان دیگران مي پردازد و در واقع دشمن عقل و عقلانیت و 
سیره عقلاست. در نتیجه حکم ارتداد در متون دیني چیزي جز مقابله کردن با ستیزهجویان 
با عقلانیت و حمایت از آزادي عقیده نمي باشد. آزادي عقیده، مبتني بر عقلانیت است و 
ارتداد بر ضد مسیر منطق و عقلانیت و حکم ارتداد مســتنبط از متون فقهي بر ضد جریان 
ارتداد و در دفاع از مسیر عقلانیت انسان ها جعل و وضع گردیده است. به علاوه جرمانگاري 
در شریعت اسلامي براي حمایت از مباني اساسي است که حیات جامعه بر آن استوار است و 
حفظ این مباني در کنار رعایت حقوق و آزادي هاي فردي و توجه به عدالت، قسط، برابري و 
آزادي مورد توجه است. با توجه به اینکه در اسناد بین المللی خصوصا معاهدات حقوق بشری، 
حق آزادی عقیده دینی و تغییر آن مورد حمایت قرار گرفته می توان گفت که در این خصوص 
میان حقوق بشر بین المللی و حقوق بشر اسلامی یک رویارویی وجود دارد که این امر ناشی از 
تفاوت رهیافت آنها به حقوق بشــر برمبنای جهانشمولی و نسبی گرایی می باشد. همچنین با 
توجه به اینکه ارتداد در اسناد بین المللی خصوصا کنوانسیون پناهندگی 1951 و کنوانسیون 
اروپایی حقوق بشر در دسته جرائم سیاسی تعریف می گردد که استثنایی بر استرداد مجرمان 
می باشد، لذا امکان استرداد محکومان به ارتداد وجود ندارد.پیرامون رویکرد سیاست کیفری 
ایران به موضوع ارتداد باید گفت که در سیاست کیفری ایران، امکان محکومیت به شدیدترین 
کیفــر به اتهام ارتداد وجود دارد اما مصداقــی برای ماده 220 قانون مجازات در منابع فقهی 



س
پلي

ی 
ملل

ن ال
ت بي

عا
طال

ی م
علم

مه 
لنا

ص
ف

14
00

ان 
ست

تاب
 /4

ه 6
مار

 ش
م /

ده
از 

دو
ره 

دو

189

وجود ندارد و حتی مصادیقی هم که در قانون مجازات اســلامی 1392 بیان شده است، خود 
در حدی بودنشان جای بحث و تردید دارند. وانگهی پرواضح است که جرائم منصوص حدی 
یا در آیات به نوع جرم و قدر مجازات تصریح شده، یا در روایات به حدی بودن آن اشاره شده 
اســت و در مواردی از جمله جرائم یادشــده که مجازات مقدر هستند، اما به حدی بودنِ آنها 
تصریح نشده است و در آیات نیز صرفا مجازات اخروی برای برخی از جرائم از جمله ارتداد در 
نظر گرفته شده است، بنابراین، نمی تواند مشمول عنوان حد قرار گیرد. با وجود این، مصداقی 
که مشمول ماده 220 قانون مجازات اسلامی باشد، وجود ندارد مگر آن که محاکم بر استظهار 
خود و نظر مشــهور فقها نظر داشــته باشند و این موارد را همچنان مشمول عنوان حد بدانند 
و از طرف دیگر این که ماده یادشــده مفهوم ندارد. به عبارت دیگر، ماده 220 قانون یادشــده 
در مقام منع محاکم در رجوع به فقه در جرایم تعزیری نیســت و همچنان محاکم می توانند 
به اســتناد ماده 167 قانون اساســی در جرائم تعزیری به فقه مراجعه کنند. به نظر می رســد 
اصلاح فرایند قانونگذاری از منظر گفتمان مورد پیروی در جرم انگاری های شــرعی، و تقویت 
اهتمام قانونگذار به الزامات حقوق بشر بین المللی در چارچوب پتانسیل حل معضلات نظام در 
مجمع تشخیص مصلحت نظام، و اصلاح ذهنیت متصلّب و کمترعقلانیِ اغلب قضات کیفری، 
از مهم¬ترین تدابیر پیشنهادی برای کاهش بحران اعدام مرتدان در نظام قضایی ایران است. 
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